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  بررسي نظريات قشربندي اجتماعي با تاكيد بر شرايط اجتماعي ايران
  

  2، عليرضا صنعت خواه1ابراهيم انصاري
  

  چكيده
هدف مقاله حاضر، نخست بررسي تحولات نظري در حوزه قشربندي اجتماعي است و دوم 

ي از برآن است تا بر اساس اين تحولات، نظرياتي كه قادرند به بهترين وجه ممكن تبيـين جـامع  
ي اجتماعي دربـاره ايـران ارائـه دهنـد، مـورد شناسـايي قـرار گرفتـه و بـا          ها نابرابريقشربندي و 

تا بدين وسـيله بتـوانيم    ،بررسي انتقادي از اين گونه نظريات، چارچوبي تلفيقي از آنها ارائه شود
نتـايج تحقيـق نشـانگر ان اسـت كـه در تبيـين       .قشربندي اجتماعي در ايـران را مشـخص سـازيم   

قشربندي اجتماعي در ايران توجه به عواملي از جمله تقسـيم كـار، قـدرت و اقتـدار، منزلـت يـا       
  .آبروي اجتماعي، اقتصاد يا مالكيت خصوصي و تضاد ضروري است

  همبستگي اجتماعي، طبقات اجتماعيقشربندي اجتماعي، نابرابري،  :هاي كليدي واژه
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  مقدمه

تـرين جوامـع كـه     در همه جوامع انساني وجود دارند، حتـي در سـاده   هاي اجتماعي نابرابري
چـرا كـه در   . اختلاف در ثروت و دارايي عمـلا موجـود نيسـت، بـاز هـم نـابرابري وجـود دارد       

گيرد و در اين تقسيم وظايف يا به قول دوركيم  ترين جوامع نيز تقسيم وظايف صورت مي ساده
ها در  كنند، يعني انسان دهند و پاداش دريافت مي ام ميتقسيم كار، گروهي كار خود را بهتر انج

دهند و ايـن ارزيـابي بـه برخـي امتيـاز       تقسيم كار يك ارزيابي بين خودشان و ديگران انجام مي
نابرابري در هر  .كنند دهد و اين امتيازات خود نابرابري توليد مي بيشتر و به برخي امتياز كمتر مي
هـا در افـزايش و كـاهش سـطوح ايـن نـابرابري تـاثير         هاي دولت جامعه وجود دارد، اما سياست

هـا، از وجـود قشـربندي اجتمـاعي سـخن       جامعه شناسان براي توصيف نـابرابري . مستقيمي دارد
براساس سطوح مختلف لايه بندي جوامع، چهار نظـام اساسـي قشـربندي اجتماعـات     . گويند مي

اي و  نظـام بردگـي، كاسـتي، رسـته    : قرارنـد  بـدين   هـا  توان تشخيص داد، ايـن نظـام   انساني را مي
  .اي طبقه

اي از نظريات موجود در خصوص قشـربندي اجتمـاعي    هدف اصلي مقاله ارائه يك چكيده
است كه با بررسي آنها، نظرياتي كـه قادرنـد بـه تبيـين نظـام قشـربندي در ايـران كمـك كننـد          

ات اجتمـاعي در ايـران   شناسايي شوند و در پايان يـك تصـويري از وضـعيت قشـربندي و طبق ـ    
 .حاصل شود

اگـر مـردم جهـان بـه     . بحث نابرابري و قشربندي اجتماعي از اهميت زيادي برخوردار است
اولين كسي كه، اولين بار به دور خودش خطي كشـيد و گفـت اينجـا، از آن مـن اسـت، اجـازه       

ها و  و خونريزي ها گفتند اينجا از آن همه ما است، شايد اين همه جنگ دادند و مي مالكيت نمي
مالكيت، تضاد و تقسيم كار منشا اصلي نابرابري اجتمـاعي در  .ها در جهان رخ نمي داد ناعدالتي

  )1385گيدنز، .(جهان ما است
 ، جامعـه ياجتمـاع  يبنـد  قشر و ينابرابر مساله تياهم علته جهان، ب شرفتهيپ يكشورها در
كارل )1380لهسايي زاده، .(اند پرداخته وعموض يبررس به يمختلف يها اهگديد با  گ بزر شناسان

نگرد، ماكس وبر علاوه بر توجه به اقتصاد، بحث منزلت  ماركس از ديدگاه تضاد نابرابري را مي
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... كشد، پارسنز با ديدگاه محافظه كارانه، دارندرولف با ديدگاهي تلفيقـي و  وحزب را پيش مي
  .ابري اجتماعي نظر دارندديگران هر يك به وجهي از عوامل موثر در ايجاد نابر

، يمركـز  شـرفته يپ يكشـورها  سـاختار  بـا  يرامـون يپ يكشورها ياجتماع ساختار كه آنجا از 
 جـه ينت در و ياجتمـاع  يهـا  نـابرابري  يرگي ـ شـكل  يرو بر رابطه نيهم و دارد يميمستق ارتباط

 ياجتمـاع  يبنـد  قشـر  و هايبرابر نا ياست، بررس هگذاشت اثر آن ونگوناگ طبقات و قشارا جاديا
 رابطه نيهم در. است افتهي تياهم يمركز شرفتهيپ يكشورها با رابطه در يرامونيپ دركشورهاي

) 1981(پتـراس  مـز يج و)  1980( نيام ـ ري، سـم )  1979(  لوريتـا  جـان  ، توسـط يجـامع  مطالعات
 يهـا  كشـور  ياجتمـاع  سـاختار  نيب ـ ونديپ شده، نخست يسع مطالعات آن در كه كرفته صورت
 يرامونيپ مع جوا ونگ وناگ قشارا و طبقات سپس گردد و ريتصو شرفتهيپ يكشورها با يپيرامون

  .گردد انيب ياجتماع يبيترك ساختار كي در
به همين علت در پژوهش حاضر سـعي شـده اسـت تـا بـا نگـاهي انتقـادي، بـه سـير تحـولي           

شيم و پس از آن در خصوص قشربندي اجتماعي نظر داشته با) از ابتدا تا كنون(نظريات موجود 
هاي ابراز شده، چارچوب نظري در خصوص تبيين علمـي قشـربندي در ايـران     بر اساس ديدگاه

  .بيان كرده و در پايان تصويري از قشربندي اجتماعي در ايران ارائه كنيم
  

  تحولات نظري در خصوص قشربندي اجتماعي
از ... جامعــه شناســان وبســياري از متفكــران اجتمــاعي، تــاريخ دانــان، انديشــمندان سياســي، 

در . اند گذشته تا به امروز، هر يك از ديدگاه خود به موضوع نابرابري در جوامع انساني پرداخته
هاي نابرابري، قشربندي و طبقات اجتماعي را مي تـوان در دو   يك تقسيم بندي كلي همه نظريه

ري، داراي كاركرد و يـا  هايي كه نابرابري و قشربندي را در جامعه ضرو ديدگاه: دسته جاي داد
هايي كه نابرابري و طبقـاتي شـدن جامعـه را عرضـي      دست كم گريز ناپذير مي دانند، و ديدگاه

ديـدگاه سـومي   . مي دانند و با آن برخورد انتقادي دارند، و برخي نيز به نابودي آن انديشيده اند
لنسكي نتيجه كاربرد روش هم با نام نظريات بينابيني و التقاطي مطرح است كه به عقيده گرهارد

هـاي نـوع سـوم نيـز      امـا ديـدگاه  . ي اجتماعي استها نابرابريعلمي نوين در مطالعه مساله كهنه 
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در واقع لعـابي تـازه و   "مي پيوندند و  -و بيشتر به دسته نخست -نهايتا به يكي از دو دسته پيشين

  ).187: 1354اديبي، ( "هاي محافظه كارند تا حدي محكم براي نظريه
دوره نخسـت يـا   . توان به دو دوره نيز تقسيم بندي نمود هاي قشر بندي اجتماعي را مي نظريه

هاي كلاسيك كه شهرت خود را از نظريه پردازاني ازجمله كارل ماركس، اميل دوركـيم   نظريه
نيكـوس  ، 1هـاي معاصـر غربـي كـه بـا نظريـات رالـف دارنـدروف          و ماكس وبر دارند و نظريه

  .همراه اند 5وآنتوني گيدنز4، فرانك پاركين3اولوين رايت ، اريك2پولانزاس
اما از مهمترين نظريه پردازان ايراني كه در خصوص ايران نظرياتي را ابـراز نمـوده انـد مـي     

احمد اشرف، محمدعلي همايون كاتوزيان، سهراب بهداد و فرهاد نعماني اشاره  توان به نظريات
 .كرد

معتقد است كـه آنچـه باعـث نـابرابري در جامعـه انسـاني       ها اميل دوركيم  از ميان كلاسيك
اوسه نوع تقسـيم كـار را از   .است چيزي نيست مگر تقسيم كار و اين امري ضروري و عام است

هنگـامي كـه   . اولين شكل تقسيم كار، شكل بهنجار تقسيم كار اسـت . يكديگر متمايز مي سازد
ياد مي كند، منظـور وي تقسـيم كـار     دوركيم از كاركردهاي مثبت تقسيم كار در جامعه جديد

مقـررات  ) 28: 1381گـرپ،  (تقسيم كار هنگامي بهنجار است كه به قـول گـرپ   . بهنجار است
هـاي اجتمـاعي عادلانـه     اخلاقي صحيحي راهنماي كنش متقابل افراد باشد و دستيابي بـه پايگـاه  

هم برخورد كننـد و   تقسيم كار هنگامي اخلاقي است كه افراد با خويشتنداري با. صورت گيرد
  .از تعهدات خود در مقابل يكديگر و كل جامعه آگاه باشند

اين تقسـيم كـار   . دومين نوع تقسيم كار از نظر دوركيم، تقسيم كار در شكل آنوميك است
تواند پيوندهاي ميان افراد را تقويت كند، عدم كنترل اخلاقي يا نابهنجاري يا آنومي حادث  نمي

م كار، تعهدات متقابل ناديده گرفته مي شود و در پي آن تضادي رخ مـي  در اين تقسي. مي شود
اما سومين نـوع تقسـيم كـار، شـكل اجبـاري      . كند دهد كه از هيچ قانون و قاعده اي پيروي نمي

                                                            
1 Ralf dahrendorf 
2 Nicos polantzas 
3 Erik olin wright 
4 Frank parkin 
5 Anthony Giddens 
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تقسيم كار است كه در آن قوانيني وجود دارند كه مناسب زمانه نيستند و فقط به اين دليل حفظ 
  .خاصي استشده است كه به نفع افراد 

در مقابل كاركرد گرايي مكتب تضاد قرار دارد كه از بزرگترين نظريه پردازان مكتب تضاد 
در ديدگاه ايشان، مالكيت خصوصي، تقسيم كار و تضـاد  .مي توان به كارل ماركس اشاره كرد

مالكيت وعدم مالكيت وسايل توليد وجه مشخصه )1385گيدنز، .(سه منشاء اصلي نابرابري است
در اين مرحله همه افرادي كـه در نظـام توليـد و نسـبت بـه ابـزار       . ل طبقات اجتماعي استتشكي

اما تنها هنگامي كه . را مي سازند "طبقه بالقوه"يا  "طبقه در خود"توليد موقعيت يكساني دارند 
آگاهي به دست بياورد، ايجـاد همبسـتگي كنـد، دشـمن مشـترك خـود را        "طبقه در خود"اين 

شـده و در آخـرين مرحلـه     "طبقه براي خـود "مبارزه براي قدرت شود تبديل به  بشناسد و وارد
نزاع يك طبقـه عليـه طبقـه ديگـر يـك نـزاع       . آگاهي طبقاتي، سازمان سياسي خود را مي سازد

  ).173: 1354اديبي، (سياسي است 
ايشـان در بررسـي نـابرابري    .از ديگر نظريه پـردازان قشـربندي اجتمـاعي مـاكس وبـر اسـت      

اعي دو مقوله ديگر يعني منزلت و حزب را نيز در نظر گرفت، ضمن اين كه معتقد بود كه اجتم
طبقه مشتمل بر گروهي از اشخاص اسـت  ". در ساختار طبقاتي بيش از دو طبقه مهم وجود دارد

مفاهيم طبقه و موقعيت طبقـاتي تنهـا بيـانگر واقعيـت     . ندهستكه موقعيت طبقاتي يكساني را دارا 
در وضعيت بارزي اسـت كـه در آن يـك فـرد يـا افـراد بيشـماري منـافع خـود را          . ودنيكسان ب

هاي متفـاوت كالاهـاي مصـرفي، ابـزار توليـد،       دراصل، كنترل در تركيب.تعريف شده مي يابند
هـاي طبقـاتي متفـاوتي را بـه      هاي بازار پذير، موقعيت اي يا توانايي سرمايه گذاري، منابع سرمايه

تنها اشـخاص بـدون تخصـص و بـدون      .متاثر از هر تركيب و نوساني استوجود مي آورند كه 
در . كارايي كه اجبارا متكي بر اشتغال غير دائم هستند، در موقعيت طبقاتي يكساني قـرار دارنـد  

. جات سهولت گذار يك موقعيت طبقاتي به موقعيت ديگر براي افـراد مختلـف متفـاوت اسـت    
  )1381گرب، ( "ار نسبي و متغير استبنابراين يگانگي طبقات اجتماعي بسي

از نظـر او طبقـات   .هاي مهم وبر ارائه و معرفي مفهـوم طبقـات اجتمـاعي اسـت     از ديگر نوآوري
طبقه يك مقوله اقتصادي اسـت كـه افـراد در بـازار     .اجتماعي با عامل اگاهي مشخص مي شوند

اگـر  .را ارائه مي كننـد رقابت آميزي انرا كسب مي كنند كه هريك از انها كالاي با ارزش خود 
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افراد به موقعيت يا پايگاه اجتماعي خود اگاهي يابند، در آن زمان مفهوم طبقـه اجتمـاعي شـكل    

  .در تحليل ماركس دارد-اين مفهوم شباهت زيادي با مفهوم طبقه براي خود.گرفته است
اركسيست، توان از پولانزاس، البته به عنوان يك نوم از ديگر نظريه پردازان مكتب تضاد مي

از نظر ايشان محدوده طبقاتي نظام سرمايه داري و افـراد هـر طبقـه را مـوقعيتي مشـخص      .نام برد
اگـر چـه او نيـز هماننـد     )  174: 1381گـرپ،  .(كند كه در قلمرو توليدي يا اقتصـادي دارنـد   مي

ود ماركس معتقد است كه در نظام سرمايه داري پيشرفته دو طبقه اصلي بورژوا و پرولتاريـا وج ـ 
دارد و اين طبقات را پيش از هي چيز روابط توليدي، يعنـي اسـتثمار نيـروي مولـد پرولتاريـا، از      

اي بـه شـكل    تواند شكاف ثانويه يكديگر جدا كرده است، اما عوامل سياسي و ايدئولوژيك مي
بدين ترتيب مفهوم كـار  ) 175:همان. (قشرها و يا تقسيمات فرعي ميان طبقات اصلي ايجاد كند

هـاي جديـد    شود كه ويژگـي اساسـي گـروه    ولد وارد تحليل نابرابري اجتماعي پولانزاس مينام
 .اجتماعي است

از ديدگاه پولانزاس در جامعه سرمايه داري كنوني خرده بورژوازي سـنتي در حـال تحليـل    
ها، مديران، مهندسـان   تدريجي بوده و به جاي آن خرده بورژوازي جديد از كارمندان، تكنسين

  )180:همان. (مزدبگيراني تشكيل شده كه درآمدي بيش از ارزش نيروي كار خود ارند و همه
هاي مالكيت وسـايل توليـد و خريـد و فـروش نيـروي       در طرح طبقاتي پولانزاس برشاخص

و بر اسـاس آن طبقـات اجتمـاعي در     نيز افزوده شده است "مازاد اقتصادي"كار، شاخص توليد
  :شوند مي جامعه مدرن بدين ترتيب تعيين

طبقه سرمايه دار كه هم مالك وسايل توليد است و هم خريدار نيروي كار وخـود مـازاد    -1
خرده بـورژوازي سـنتي كـه مالـك وسـيله توليـد خـود بـوده، نـه           -2. اقتصادي توليد نمي كنند

 -3.خريدار نيروي كار است و نه فروشنده آن، وبنابراين خود توليد كننده مازاد اقتصادي اسـت 
ه بورژوازي جديد كه تنها فروشنده نيروي كار خود بوده، نه مالكيتي بروسـايل توليـد دارد   خرد

كارگران كه فروشـنده نيـروي كـار وتوليـد كننـده مـازاد        -4. ونه مازاد اقتصادي توليد مي كند
  .)57-56:همان( اقتصادي هستند

ت انجـام شـده، كـار    از تحسين برانگيزترين تحقيقاتي كه از چشم انداز نوماركسي با موفقي ـ
رايت نيز معتقـد اسـت   . تجربي اريك اولين رايت بر روي تقسيمات طبقاتي ماركس بوده است
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يـا نـاب تنهـا دو طبقـه بـورژوازي و پرولتاريـا وجـود دارد         "انتزاعي"كه در نظام سرمايه داري 
ي نيز بـه  اما در شرايط واقعي، طبقه متوسط يا همان خرده بورژوازي قديم). 185: گرب، پيشين(

 .حيات خود ادامه مي دهد

موقعيت اجتماعي كه افراد و بـه عبـارتي   "در ديدگاه رايت، جايگاه طبقاتي عبارت است از 
يعنـي   -ي طبقـاتي ضـرورتاَ قطبـي   هـا  جايگـاه ايـن  . ها در روابط طبقاتي احراز مي كننـد  خانواده
 -ابط طبقاتي ايجاد كندها در رو يي كه يك تفكيك مطلق ميان اختيارات و قدرت آنها جايگاه

هـاي متناقضـي در    در بسـياري از سـاختارهاي طبقـاتي موقعيـت    ). 7: رايت، پيشـين ( "نمي شوند
ها و اختيارات متفاوتي اسـت كـه در برابـر     اين تناقض ناشي از قدرت. رابطه طبقاتي وجود دارد

نـابع اقتصـادي در   كنتـرل بـر م  ). همان(عوامل متفاوتي كه در توليد به كار مي روند وجود دارد 
توليد سرمايه داري امروز داراي سه بعد است و با توجه به اين ابعاد است كه مي تـوانيم طبقـات   

كنتـرل بـر    -2. كنترل ناشـي از مالكيـت اقتصـادي و سـرمايه مـالي      -1: عمده جامعه را بشناسيم
گـرب،  (ار كنتـرل بـر نيـروي ك ـ    -3و ) زمـين و كارخانـه و ادارات  (هاي فيزيكي توليـد   دستگاه
در ديدگاه رايت بورژوازي يـا طبقـه سـرمايه دار در دنيـاي     ). 227: 1378و گيدنز،  185: پيشين

مدرن، شامل قشرهايي است كه هر سه نوع كنترل را در دست داشته باشـند، و در مقابـل، طبقـه    
  .كارگر يا پرولتاريا هيچ كدام از سه نوع كنترل را در اختيار ندارند

هاي پيش هم وجود داشته، خرده بورژوازي است كه مالك واحـد   زمان طبقه ديگري كه از
كوچك خود است، هم مديريت آن و هم مازاد خود را كنترل مي كند، يعني كنترل نـوع اول،  

  .و نوع دوم را در دست دارد اما چون كارگر استخدام نمي كند كنترل نوع سوم را ندارد
يي اسـت كـه او   ها جايگاهها، مطرح كردن  اركسيكار متفاوت رايت، در مقايسه با ساير نوم

  .مي خواند كه درواقع اشاره به طبقه متوسط دارد "ي متناقض طبقاتيها جايگاه"ها را  آن
ديـدگاه ايشـان را    .توان بدان اشاره كرد ديدگاه آنتوني گيدنز اسـت  ديدگاه ديگري كه مي

صـر اصـلي آراي آن دو را پذيرفتـه    توان در مكاني ميان ماركس و وبـر قـرار داد، چـه او عنا    مي
ها داشتن يا نداشتن مالكيت بر ابزار توليد را عامل اساسي در  ها و وبري او همانند ماركسي. است

به عقيده او سه حقوق يا قدرت، يعني دارايي، آموزش يا مهارت و . نظام طبقاتي جامعه مي داند
اسـت كـه بـر اسـاس آن طبقـه بـالا بـر        نيروي كار يدي بنيان اصلي ساختار طبقاتي سه گانـه اي  
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هـاي بـالا اسـت كـه آن را در بـازار       سرمايه كنترل دارد، طبقه مياني داراي تحصيلات و مهارت

تـوان   امـا نمـي  . كند و طبقه پايين يا كارگر تنها نيروي كار يـدي خـود را مـي فروشـد     مبادله مي
  .مرزهاي مشخصي ميان اين طبقات رسم كرد

 مشـخص  مـوارد  يتمـام  در يروشـن  بـه  كه مجزا يها گروه مثابه هب طبقات از صحبت يبجا
 معمـول  طور به كه ميبدان ريمتغاي  دهيپد را يطبقات ساختار كه كند مي هيتوص دنزيباشند، گ شده

 زاني ـم از دنزي ـگ منظـور . است ريمتغ يابي ساخت زانيم حسب بر يول ،است طبقه سه از متشكل
 مثابـه  بـه  متفـاوت  يهـا  مكـان  در و زمان طول در طبقات اندازه چه تا كه است نيا يابي ساخت
 تـوان  مـي  اعتبـار  نيشوند، بـد  مي ديتول باز و نديآ مي ديپد زيمتما و مشخص ياجتماع يها دسته

 ياصـل  حقـوق  اي ـ قـدرت  مثابه به كار يروين و يليتحص يتهايصلاح و ييدارا كه كرد استدلال
اي  واسـطه  گريد انيب به اي سازد مي متصل هم به را آن از يناش طبقات و اقتصاد كه كند مي عمل
 در). كنـد  مـي  فايا طبقات و اقتصاد نيب را يانجيم نقش گريد انيب به( طبقات و اقتصاد نيب است
 گـاه يجا اي ـ شغل كي درون معمول طور به) واسطه( يانجيم عامل سه نيا كه يطيشرا اي جوامع

  .بود خواهند تر افتهي ساخت و تر زيمتما شوند، طبقات نمي بيترك مشخص
 را شـده  ادي ـ طبقـه  سـه  نيب ـ يمرزهـا  توانـد  مـي  كـه  كند مي يمعرف را گريد عامل سه دنزيگ

 كـار  محـل  در كـار  يروي ـن ميتقس ـ نحوه به مربوط كينزد عامل نياول. سازد مبهم اي و مشخص
 اهرم و دهيد آموزش يدي ريغ كارگران و يدي كار يروين جوامع از يبرخ در مثال يبرا. است
 مـوارد  نيا در. دهند مي انجام رااي  جداگانه فيوظا همواره و رنديگ مي قرار جدا يها مكان در

 اشي ـافز يطبقـات  يابي ـ ساخت شود، لذا مي تيتقو شتريب متوسط و يكارگر طبقات نيب شكاف
  ).208 -203: گرب، پيشين(. ابدي مي

را تفكيك مـي كنـد و بـر    گيدنز دو مفهوم اصلي انديشه ماركس يعني قدرت و بهره كشي 
منابع اقتداري و منابع مـالي، و  : پايه آن دو منبع اصلي ساخت طبقات در هر جامعه معين مي كند

جوامع طبقاتي كه در آنها منابع اقتدار زير كنتـرل  . 1: در نتيجه دو گونه جامعه را مطرح مي كند
جوامـع منقسـم بـه    . 2. چـه انـد  دارندگان منابع مادي بوده و به نظر مي آيد كـه ايـن منـابع يكپار   

طبقات كه در آنها روند كنترل منابع بر عكس است، يعنـي دارنـدگان منـابع اقتـداري سـمت و      
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كرايـب،  (دليـل آن هـم نبـود نظـام مسـلط اقتصـادي اسـت        . كنند سوي منابع مادي را تعيين مي
1386.(  

ن تـرين كوشـش   آثار او روش.از ديگر نظريه پردازان بزرگ قشربندي، فرانك پاركين است
در عـين حـال پـاركين از    .ها در ارائه ديدگاهي جديد از نابرابري اجتماعي است معاصر نو وبري
انـد،   ها به اين دليل كه بيش از حد به يك جنبه از نـابرابري اجتمـاعي پرداختـه    اكثر ماركسيست

  .كند انتقاد مي
د دارد كه بايد در هاي طبقاتي ديگري در جامعه جديد وجو موضوع او اين است كه شكاف

نظر گرفته شود و همچنين اشكال بي شماري از استثمار وجود دارد كه از طبقـه متمـايز اسـت و    
اي از ضوابط  اين اشكال مختلف استثمار شامل مجموعه. كند مستقل از ساختار طبقاتي عمل مي

تـوان از   اجتماعي است كه در جوامع مختلف داراي اهميت متفاوتي است اما به طور نـوعي مـي  
اين طرح منسجم روابط مبتني بر قدرت و نـه روابـط   .نژاد و قوميت و جنسيت و مذهب ياد كرد

دهـد و بـا    داند و ايده قدرت وبر را بسط مي طبقاتي را به مثابه عامل اصلي در ايجاد نابرابري مي
  )1378گيدنز، .(سازد و بر مرتبط مي 1مفهوم كمتر شناخته شده انسداد اجتماعي 

ين مفهومي را با عنوان انسداد اجتماعي بيان مي كند و دوشكل را براي آن متصور مـي  پارك
اي است كه با آن جناح مسـلط افـراد تحـت     تحريم ابزار اوليه.است 2يك شكل آن تحريم.شود

غصب ابزاري كليدي اسـت  .است 3سازد ودومين شكل آن غصب  سلطه را از قدرت محروم مي
خواهند حداقل قسمتي از قدرت از دست رفته را بـاز پـس    آن مي كه افراد تحت سلطه از طريق

اهميت تفكيـك پـاركين از   .از اين دوشكل انسداد تحريم در جوامع جديد مؤثرتر است. گيرند
انسداد اجتماعي در اين نكته است كه با تمابزي كه دو فرايند تحريم و غصب با يكديگر دارند، 

هـاي   چراكـه برخـي از گـروه    ،قابـل درك اسـت  ) وسـط ظهور طبقه مت(جايگاه متناقض طبقاتي 
تواننـد   هاي كارگري مي به عنوان مثال اتحاديه. اجتماعي قادرند هر دو فرايند را با هم دارا باشند

                                                            
1 Social closure 
2 exclusion 
3 usurpation 



  
   1390 پاييز ،)14( شماره پنجم، ، سالفصلنامه تخصصي علوم اجتماعي/  152

 
توانند با عقايد نژاد پرستانه  اما هم زمان مي ،بر عليه كارفرمايان خود فرايند غصب را ايجاد كنند

  .د دور كنندسياهان را از پيوستن به حزب خو
  

  در خصوص ايران) اجتماعي –تاريخي (هاي نظري  ديدگاه
ي سنتي و نوين در يك مجموعه پيچيده، روابطي خاصـي   ها در ايران، بعلت همجواري نظام

هـاي ويـژه، بايـد مزايـاي      هـايي بـا موقعيـت    كند چه كساني و يا گـروه  وجود دارد كه تعيين مي
چنين همين روابط خاص است كه تعيين مي كنـد چـه   بيشتري را از ديگران دريافت كرده و هم

اي بــدليل احــراز  كســاني بايــد نفــوذ بيشــتري در جامعــه داشــته باشــند و در نهايــت اينكــه عــده 
در طـرح طبقـاتي جامعـه     . جايگاههاي ويژه، از احترام بيشتري نسبت به ديگران برخوردار شوند

لهسـايي زاده،  ( وني برخـوردار هسـتند  كنوني ايران، طبقات مختلف در درون خود نيز از گوناگ
به همين علت ارائه رويكرد علمي در خصوص تبيين علمي قشربندي اجتماعي در ايران . )1380

هاي مختلفـي در تـلاش بـراي تبيـين قشـربندي اجتمـاعي در        با اين وجود رويكرد. مشكل است
  .كنيم ها اشاره مي در زير به برخي از مهمترين اين ديدگاه. ايران است

 
 :نظريه نظام آسيايي ماركس

از نظر او كيفيت آب . ماركس اين نظريه را در كتاب نقد اقتصاد سياسي، عنوان كرده است
باعث شده است كه در برخي از مناطق ...) هاي كويري و زمين(و هوا و همچنين موقعيت منطقه 

ايـن  . يايي شـكل بگيـرد  اي بنام شيوه توليد آس در جهان شيوه توليد فئودالي شكل نگيرد و شيوه
  .)1389گودرزي، ( نظريه داراي دو فرض اساسي است

  اداره امور آبياري و مالكيت جمعي -1
  روابط شهر و روستا -2

در فرض اول مشخص است كه در اجتماعات ماقبل سرمايه داري به دلايل مختلف مالكيت 
وعي تمركـز يـا نـوعي    هـا، تقسـيم آب، ن ـ   آب، اداره آبيـاري . ارضي به شيوه خاصي بوده اسـت 

 .بروكراسي را بوجود آورد كه از تصميم آن يك دولت مقتدر پديد آمد
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هايي از مشرق زمين، وجود صحراهاي گسـترده و   شرايط خشك و نيمه خشك بودن بخش
شود كشاورزي و دسترسي به مازاد توليد، نيازمنـد اقـدامات اساسـي     منابع محدود آب سبب مي

هاي طولاني، احداث سـد و زهكشـي و در يـك     آبياري در مسافت هاي در زمينه احداث كانال
از سوي ديگر، با توجه به پايين بـودن تكنولـوژي   . هاي آبياري باشد كلام تأسيسات عظيم شبكه

از . هـاي مـردم نيسـت    اي جز به بيگاري فراخواندن انبوه توده چاره ساخت و ساز ابزار و ادوات، 
اي به شكل گيري قـدرت زورمـدار و    چنين نيروي انسانياين روي سازماندهي و مجبور سازي 

  .استبدادي با انحصار ابزار سركوب نيازمند است
  .كشاورزي ديم داريم –در ايران نظام آبياري مبتني بر قنات بوده : پيران آنرا قبول ندارد

 صـورتي از حاكميـت  پاتريمونياليسـم   :)سـلطه مـوروثي  (نظريه پاتريمونياليسم وبـر 
است كه در آن يك خاندان پادشاهي قدرت جابرانه را از طريـق دسـتگاه ديـواني     سياسي سنتي

وبـر  . مهمترين منشاء آن، سـاخت قـدرت موسـوم بـه پدرشـاهي اسـت      . كنند اعمال مي) اداري(
هـاي   هـاي پاتريمونيـال را از ويژگـي    فئوداليسم را متعلق به جوامع سنتي اروپـايي وديوانسـالاري  

مهمتـرين تفـاوت ايـن دو، نحـوه اداره امـور و اعمـال قـدرت        . ددان ـ ساخت قدرت در شرق مي
  )1389گودرزي، . (سياسي است

) پدرسـالارانه يـا پدرشـاه   (در نظام پاتريمونيال، قدرت سياسي در كنترل شخص پاتريـارك  
اگر نظام سنتي، فاقد كاركنان اداري باشد، وبـر آن نظـام را پدرسـالاري و حكومـت     . قرار دارد

خواند و اگر داراي سازمان اداري باشد، آنـرا نظـام پاتريمونيـال و     ش سفيدان ميسالمندان يا ري
  .داند در حالت خاصي آنرا فئودال مي

در فئوداليسم ما سلطه اشراف زمين دار را داريم و در نظام پاتريمونيال سلطه شخص رهبر از 
داليسـم مبتنـي بـر فيـف     لحاظ اقتصادي، پاتريمونياليسم، مبتني برتيول و اقطاع زمين اسـت و فئو 

  .است
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پاتريمونياليسم فاقد عنصر عقلانيت است و . پاتريمونياليسم، رايج ترين نوع سلطه سنتي است

مايه وحـدت در ايـن جامعـه شـخص     . در آن سنت به عنوان يك اصل عدول ناپذير اعتبار دارد
  .رهبر است و اطاعت از او اطاعت از مافوق و حالت بندگي دارد

. رو خصوصي و قلمرو عمومي و رسمي در ايـن نظـام خصوصـيت غالـب اسـت     ابهام در قلم
  .دهد ميل و اراده شاه كار قانون را انجام مي

داند كه در آن سـلطه برپايـه اراده شـخص     سلطانيسم را وبر حالت افراطي پاتريمونياليسم مي
بندهاي نظام سنتي از تمامي قيد و ...) شاه، حاكم، رئيس و(قرار گرفته و بالاترين مقام حكومتي 

قـانوني، شـبكه روابـط وفادارانـه و     / از ايـن رو، او بـه جـاي اعمـال قـدرت رسـمي       . آزاد است
  . هاي خصوصي شبكه اصلي ارتباطات در اين نظام است چاكرمنشانه و وابستگي

  
  :خصوصيات ويژه نظام پاتريمونيال بدين قرار است

ختيار حـاكم اسـت و قـدرت سياسـي بـه      نظام پاتريمونيال به عنوان ابزاري خصوصي در ا-1
  .شود عنوان بخشي از مايملك شخصي وي محسوب مي

  .عدم تفكيك دو قلمرو خصوصي و عمومي و مبهم بودن مرز ميان آن دولت-2
. اي در جهت تحرك اجتماعي و كسب ثروت اسـت  اين نظام داراي انعطاف فوق العاده -3

هاي اجتماعي و اقتصادي جـولان دهـد و    در صحنهاي عميق  تواند به گونه حاكم پاتريمونيال مي
  .هيچ تعهدي نسبت به حفظ مرزها و موانع منزلتي نداشته باشد

  .در اين نظام تنها گونه معيني از سرمايه داري قادر به رشد است -4
  سرمايه داري مبتني بر قدرت سياسي) الف
  سرمايه داري دلال صفت) ب
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 نظريه پردازان ايراني
  نظريه پردازان ايراني درباره ايرانرويكرد -

  احمد اشرف
هاي خود  ها و پژوهش اشرف بيشتر مقاله.اشرف پژوهشگر جامعه شناس و تاريخ ايران است

او به طور مشخص به بررسي طبقات اجتماعي ايـران در  .را به انگليسي نوشته و چاپ كرده است
طبقـات  "ان اسـلامي دوره ميانـه،   ايـر  "او طبقـات اجتمـاعي را در  . ادوار مختلف پرداخته اسـت 
. مورد تحليل قـرار داده اسـت   "طبقات اجتماعي در عصر پهلوي"و "اجتماعي در دوره قاجاريه

توجـه  "موانـع تـاريخي رشدسـرمايه داري در دوره قاجاريـه    "همچنين ايشان در تحقيقي نيـز بـه   
  .نموده است

ان سـه نمونـه نظـام فئـودالي،     جامعه ايراني مي: احمد اشرف در بررسي تاريخ ايران مي گويد
نظام آسيايي و نظام ملوك الطوايفي در نوسان بـوده و در هـر دوره اي بـه يكـي از آنهـا بيشـتر       

هاي متعالي، عينـا در عمـل    بدون آنكه به طور عمده اي يكي از اين نمونه.متمايل مي شده است
  .مصداق پيدا كرده باشد

ن ايران شناسان و شرق شناسـان چهـار نظريـه را    اشرف درباره دوره بندي تاريخ ايران در ميا
  :از يكديگر متمايز مي سازد

نظريـه  -3نظريه نظـام فئـودالي در ايـران،    -2شرق شناسان و ايران شناسان شوروي سابق، -1
  نظام آسيايي در ايران-4مربوط به تفاوت زمين داري در ايران و نظام فئودالي در غرب و 

  
  وروي سابقشرق شناسان و ايران شناسان ش

به نظر اشرف بيشتر شرق شناسان و ايران شناسان شوروي سـابق نظريـه سـير خلـل ناپـذير و      
يك خطي همه جوامع انساني از دوره جامعه اشـتراكي ابتـدايي، بـرده داري، فئـودالي، سـرمايه      

 از اينـرو در ".هاي تاريخي بكار مي برند داري و سرانجام جامعه سوسياليستي رابراي تحليل داده
ها را به ترتيب بيابند تا بر صحت و اعتبار نظريه از پيش  صددند كه در تاريخ ايران همه اين دوره

به نظر ايران شناسان شـوروي سـابق،   ) 19-18: 1348اشرف، ("ساخته شده آنها خللي وارد نيايد
-5: 1346پيگولوسـكا،  (دوره مادها و هخامنشيان و اشـكانيان منطبـق بـا دوره بـرده داري اسـت     



  
   1390 پاييز ،)14( شماره پنجم، ، سالفصلنامه تخصصي علوم اجتماعي/  156

 
سپس در اوايل عهد ساساني سازمان برده داري دچار پاشيدگي مي شود )1346دياكونف، )(67

  )149-68: 1346پيگولوسكا، (و مرحله نخست جامعه فئودالي در ايران پديد مي آيد
پس از ورود اسلام و استيلاي عرب دوره اشكال ناقص مالكيت فئودالي زمين و آب، يعنـي  

هجري تـا   4از آغاز قرن دهم يا .ري غير مشروط بوجود مي آيدمالكيت فئودالي دولت وملكدا
هجري جامعه فئودالي به سير تكاملي خود ادامـه مـي دهـد و در     7آغاز قرن سيزدهم ميلادي يا 

 15ميلادي تـا پايـان قـرن     14از اواسط قرن .عهد مغول دوران متكامل فئودالي مشاهده مي شود
  )20: همان(هاي توده اي است ميلادي دوره پاشيدگي فئودالي و قيام

دهـد، منتهـا در زمـان شـاه      در دوره صفويه نيز نظام فئودالي همچنان به سير خـود ادامـه مـي   
در قرن هجدهم و نوزدهم نظـام فئـودالي دچـار انحطـاط مـي      . عباس اول دچار تمركز مي شود

ورژوازي در ب ـ)بيسـتم (گيرد تا آنكه در قرن حاضر شود و در معرض استعمار دول غربي قرار مي
  )20:همان(ايران رشد مي كند و فئوداليسم را از ميان مي برد

 
 نظريه نظام فئودالي در ايران

برخي از دانشمندان غربي كه متمايل به تعميم تجربيات تمـدن غربـي در عهـد فئوداليتـه بـر      
هد مادهـا و  جوامع ديگر هستند، از نظام فئودالي يا شبه فئودالي در غالب ادوار تاريخ ايران، از ع

، عهـد هخامنشـيان را بـا دوره تـاريخي فئـودالي      1هرتفلـد .هخامنشيان تا دوره اخير، ياد مي كنند
كريستين سن نيز كه در مقدمه كتـاب خـود بـا عنـوان ايـران در زمـان ساسـانيان،        .يكي مي داند

بسـياري   .دنام افكند، اين دوره را دوره فئودالي مي نظري به جامعه ايراني در عهد هخامنشيان مي
از دانشمندان ديگر كه نظام اجتماعي ايران بعد از اسلام را مورد مطالعه و تحقيـق قـرار داده انـد    

تا آنجا كه اقطاع را مربوط بـه عهـد    .كنند هاي مختلف اشاره مي به وجود نظام فئودالي در دوره
بـا فيـف غربـي     ، اقطاع اسلامي را2وبن شمش همچنين كاهن )poliack,1975(داند فئوداليته مي

  يكي پنداشته است و بسياري ديگر از انديشمندان غربي كـه از نظـام فئـودالي در ادوار مختلـف    
  

                                                            
1 E.Hertzfeld 
2 Cahen and Ben shemesh 
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  1.گويند تاريخ ايران سخن مي
 

نظريات مربوط به تفاوت نظام زمينداري در ايران و نظـام فئـودالي در مغـرب    
 زمين

در مشرق زمين بـا نظـام    گروهي ديگر از ايران شناسان و شرق شناسان ميان نظام زمين داري
ي شـرقي را فاقـد ويژگيهـاي     هـا  و در واقع نظـام .فئودالي در غرب قابل به تمايز و تفاوت هستند

اصلي فئوداليسم مي دانند و اين تفـاوت و تمـايز را از دوره مادهـا و هخامنشـيان تـا دوره اخيـر       
يان يـا دوره  هـاي فرعـي خاصـي همچـون عهـد هخامنش ـ      اگر چه هركـدام دوره .شامل مي دانند

  .هاي جديد را در نظر مي آورند استيلاي عرب و عهد خلفا و يا دوره
ايشـان معتقـد اسـت كـه در     . اسـت  2يكي از مهمترين نظريه پـردازان ايـن حـوزه كـول بـرن     

ــودن نظــام سياســي و اقتصــادي  او . اجتمــاعي دوران هخامنشــيان بايــد ترديــد كــرد -فئــودالي ب
ك نظام زمينداري واقعا فئودالي در ايران وجـود داشـته اسـت و    دانيم كه ي اما ما نمي ":گويد مي

وي يكـي از  ". دلايلي در دست داريم كه مارا برآن دارد كه چنين نظامي وجـود نداشـته اسـت   
به نظر وي، با آنكـه   .داند ها و تجارت پولي مي دلايل اصلي نبودن نظام فئودالي را در رونق شهر

يابد و قابل مقايسه با دوران متاخر فئـودالي در اروپـا    فزايش ميدر عهد اشكانيان تمايل فئودالي ا
هاي فئودالي آن بـه مراتـب كمتـر از اروپـا بـوده و بيشـتربه يـك نظـام بروكراتيـك           ، جنبهاست

                                                            
  : اين مالكيت ها بدين قرارند.نوع مالكيت مختلف بوده است 4ايشان معتقدند كه غرب در تاريخ خود شاهد  1
باشـند و از هـر نـوع تعهـد خـدمت       قطعه زمين هاي كوچك كه قابل خريد و فروش بوده و ارثـي مـي  : ميلادي 4در قرن ) 1

  . معاف بوده اند
دادند  شود به دهقانان و آنها بخشي از محصول خود را به مالك مي زمين تقسيم مي. مالكيت مشروط است: ميلادي 6و  5 )2

  . رساندند و يا خدمت ديگري انجام مي
نوع تقليل يافته مالكيت مشروط زمين در ازاء خدمتي خاص از طرف پادشاه يا فئودال به افراد دست : ميلادي 10-6قرن  ) 3

گرفتند، افرادي وابسته بوده اند، حق تملك موروثي نبوده است و از افـراد   افرادي كه زمين مي. شده است ذار مينشانده واگ
  گرفتند  دادند و پس مي مثلا به يك فرمانده نظامي مي. رسيد نمي كردند و به فرزندان آنها پس از مرگ آنها دريافت مي

وطي رايـج بـوده اسـت كـه در آن در ازاء خـدمت نظـامي زمـين واگـذار         نوعي مالكيت مشر: تا اواخر فئوداليسم 10قرن ) 4
 .كرد شد و جنبه ارثي هم پيدا مي مي

2 Coulborn 
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تا آنكه در عهد ساسانيان با ايجاد امپراطوري ساساني تمـايلات فئـودالي بـه    .شباهت داشته است
هاي سياسي  ل برون، بايد توجه داشت كه وي اساسا بر جنبهدر مورد نظريه كو.حد اقل مي رسد

ها و  هاي اقتصادي و شيوه ي فئودالي توجه دارد و بر خلاف ماركس و اصحاب وي جنبه ها نظام
  )Born, 1956.(داند روابط توليد را داراي اهميت چنداني نمي

حقيقـات و نظريـات   هاي نظام زمينداري در ايران و ساير كشورهاي اسلامي ت درباره ويژگي
يكي از انديشمندان بزرگي كه در اين زمينه صاحب نظر اسـت و داراي  .بيشتري در دست است

وي نخسـتين  . مورخ اجتمـاعي آلمـاني اسـت   1تاثير بسيار بر حلقه متفكران غربي بوده است، بكر
ه هاي زمينداري در جوامع اسلامي را مورد توجه قـرار داد  صاحبنظري است كه آشكارا ويژگي

. غربـــي بوضـــوح بازشناســـانده اســـت "فيـــف"شـــرقي را از ) يـــا بنفـــيس(و تفـــاوت اقطـــاع
)Becker.1924(  

نظر بيكر بر آراء ماكس وبر تاثير مسـتقيم گـذارده و در واقـع مبـاني تمـايز ميـان فئوداليسـم        
مبتني بر فيف و فئوداليسم مبتني بر بنفيس را كـه در آراء وبـر از آن يـاد نمـوديم فـراهم آورده      

ي شرقي و ايراني با نظام فئودالي در غـرب   ها دانشمندان ديگر از جهات مختلف ميان نظام.ستا
قايل به تمايز شده واين تفاوت را در اشاعه اقتصـاد پـولي، رونـق مبـادلات، رونـق شهرنشـيني و       

 )Mooreland,1929.(ساختمان اجتماعي شهرها و نظام بروكراتيك دانسته اند

در تـاريخ زمينــداري از حملـه عـرب تـا دوره حاضـر مطالعــات و      يكـي از دانشـمنداني كـه    
) 1339(تحقيقات ارزنده اي نموده است پرفسور لمبتون نويسنده كتاب مالـك و زارع در ايـران  

وي نيز از به كاربردن تصور عام و شامل فئوداليسم در مطالعه و تحقيـق تـاريخ زمينـداري    .است
ي ايران را يـك نظـام فئـودالي در معنـاي غربـي آن      در ايران خود داري كرده است و نظام ارض

از روش اقطاع گاهي به عنوان فئوداليسم ياد شده اسـت و حـال   : چنانچه مي گويد.ندانسته است
آنكه مقتضياتي كه مايه ايجاد و پيشرفت روش اقطاع داري گشته با آنچه هنگام توسعه و تكامل 

نتايج اين دو روش يعني اقطاع شرقي .وده استفئوداليسم در مغرب اروپا وجود داشته، متفاوت ب
و ذكر كلمه فئوداليسم در مـورد ممالـك خلافـت شـرقي از     . و فئوداليسم غربي بهم شبيه نيست

                                                            
1 C.Becker 
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پولياك نيز بـا آنكـه اقطـاع را از ويژگيهـاي دوران فئوداليتـه      .جمله ايران موجب گمراهي است
شود و اساس آنرا در رواج اقتصاد پـولي   داند ميان فئوداليسم شرقي و غربي قايل به تمايز مي مي

  .كند ها در شهرهاي شرقي معرفي مي و تجمع فئودال
  

 نظام آسيايي در ايران
چنانچه در مبحث اول اين مقاله اشاره نموديم، تصور نظام آسيايي با شيوه توليد آسيايي، كه 

آنها بـا  .ار گرفتاز اوايل قرن نوزدهم بوجود آمده بود، مورد توجه خاص ماركس و انگلس قر
وجود علاقه اي كه به مطالعه تاريخ ايران، براي تحقيق در ويژگيهاي نظام آسيايي در اين جامعه 

بعلـت وسـعت   )انگلس براي اين منظـور حتـي بـه فراگـرفتن زبـان فارسـي پرداختـه بـود        (داشتند
شـرق شناسـان و ايـران شناسـان      .موضوع و عدم دسترسي به منابع و ماخذ اصـيل موفـق نشـدند   
ي آسيايي كشورهاي شرق ايران  ها شوروي سابق نيز كه در دهه سوم قرن حاضر مطالعه در نظام

را آغاز كرده بودند به سبب تغيير جهتي كه در نظريه رسمي دولت شوروي سابق در اوايل دهه 
الگوي تحقيقات ايران چهارم پديد آمد، همان سير تك خطي و خلل ناپذير تكاملي را به عنوان 

  .شناسي برگزيدند
ي آسـيايي پرداختـه بـود بـه تـاريخ ايـران        ها ويتفوگل نيز كه سي سال به تحقيق درباره نظام

اي وي اشــاراتي بــه برخــي از  صــفحه 500صــفحه از كتــاب 15كمتــر توجــه نمــود و فقــط در 
لامي بـه چشـم مـي    خصوصيات نظام آسيايي در دوره هخامنشيان، پارتها، ساسـانيان و دوره اس ـ 

 )witfogel,1957.(خورد

هاي نظام آسيايي، كه با يك نظام منطقي آنرا سـاخته و پرداختـه    وي هنگام بحث از ويژگي
هـاي   اين مثالها عبارتند از الگـوي بهـره وري از شـبكه   .هايي از تاريخ ايران مي آورد است، مثال

ها، روحانيون، خواجگـان،   ، ساتراپوسيع آبياري، نظام ارضي، اداره دهات، فرمانروايي آسيايي
ها، پست دولتي، خواركردن مردان حكومـت توسـط فرمـانرواي مطلـق العنـان در       نظاميان، جاده

ها، پست دولتي و مقهور نمودن سران حكومـت در   عهد هخامنشيان و نظام زمينداري عهد پارت
اري و بردگـان در دوره  عهد ساسانيان و مديريت آبياري، تمايل به حكومت مذهبي، نا ايمني اد

  .گويد اسلامي سخن مي
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اساس و مبناي نظريه ويتفوگل آن است كه در نظام آسيايي يـك بروكراسـي عظـيم وجـود     

ايـن  .دارد كه در راس آن شخص فرمانرواي مستبد و ستمگر و مطلق العنـان آسـيايي قـرار دارد   
ر جامعه حاكم اسـت و هـيچ   فرمانروا است كه با قدرت مطلق و تام و تهام و بدون چون و چرا ب

وي بـا دقـت   .قدرتي در برابر اميال و آرزوها و قـدرت طلبـي مطلـق وي يـاراي مقاومـت نـدارد      
بسيارسازمان اداري چنين دولتي را تشريح مي كند و هنگـام بحـث از طبقـات اجتمـاعي، طبقـه      

ويتفوگل .استحاكم نظام آسيايي را بر خلاف نظام فئودالي، طبقه مالكان وسايل توليد ندانسته 
و ديگر پيروان نظريه آسيايي، دوره هخامنشيان را منطبق بـا دوره تـاريخي وجـه توليـد آسـيايي      

  .تصور مي كنند
هـا را دوره بـرده داري،    همانطور كه اشاره كرديم، دانشـمندان شـوروي سـابق، دوره پـارت    

ام آسـيايي مـي   كريستن سن، دوره فئودالي، كول برون دوره شبه فئودالي و ويتفوگـل دوره نظ ـ 
دوره ساسانيان را دانشمندان شوروي سابق، دوره فئودالي مي دانند و در اين نظر كريسـتن  .دانند

حال آنكه ويتفوگل اين دوره را دوره آسـيايي و كـول بـرن    .سن نيز تا حدي با آنان موافق است
  .آنرا نظام اداري غير فئودالي معرفي مي كنند

را ايران شناسان شوروي دوره فئودالي تكامل نيافته، و دوران تسلط اعراب و حكومت خلفا 
پرفسـور لمبتـون   .بكر آنرا يك نظام اداري و مالي متفاوت با نظام فئودالي غربي معرفي مي كنـد 

نيز با نظر بكر موافق است و پولياك نيز از تمايز نظـام زمينـداري در شـرق و غـرب سـخن مـي       
عهد مغول، بيش از هر دوره ديگري در تـاريخ  در دوره تسلط سلجوقيان، و بخصوص در .گويد

  .ايران تمايلات فئودالي بروز مي كند
ايران شناسان شوروي و بخصوص پطروفسـكي در ايـن زمينـه تحقيقـات ارزنـده اي نمـوده       

ها و علل پيـدايش نظـام زمينـداري     هاي اساسي در ريشه با اين همه، پرفسور لمبتون به تفاوت.اند
رقي وعهد مغول با نظام فئودالي غرب اشاره مي كند وحتي از به كار هاي خلافت ش در سرزمين

  .بردن تصور كلي فئوداليسم براي اين دوره پرهيز مي كند
دوره صفويه را شرق شناسان شوروي به عنوان دوره فئوداليسم متمركز مـورد بررسـي قـرار    

ايـن تصـور بـراي ايـن     از به كار بردن ) 1334(مي دهند، حال آنكه پرفسور لمبتون و مينورسكي
نظام زمين داري درعهد قاجاريه نيز از نظرگاه ايران شناسان شـوروي  .دوره خود داري مي كنند
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حال آنكه گروهـي ديگـر از   .و برخي شرق شناسان غربي منطبق با دوره فئودالي معرفي مي شود
  .و د يگران آنرا نظام فئودالي نمي دانند 2هاس و1جمله پرفسور لمبتون و كدي

  
  ظريه استبداد ايراني يا حكومت خودكامه كاتوزيانن

ــود در      ــراف خ ــلط و اش ــه تس ــه ب ــا توج ــان ب ــران  "كاتوزي ــاريخي اي ــي ت ــه شناس و  "جامع
، نظريـه اسـتبداد ايرانـي يـا حكومـت      "نظـام آسـيايي  "و متاثر از "اقتصاد سياسي ايران"همچنين

  .كند خودكامه را مطرح مي
ايـران، نفـت و توسـعه اقتصـادي تحـت عنـوان        كاتوزيان در كتاب جامعه شناسـي تـاريخي  

اي تطبيقي درباره دولت، سياست و جامعه ايران، مطرح سـاخته اسـت    نظريه:حكومت خودكامه
  .انديشه مهم مي باشد 17كه اين نظريه داراي دو مولفه عمده و 

ــا      ــه ترتيــب ب ــان، ســاختار سياســي و اقتصــادي اســت كــه ب ــورد نظــر كاتوزي ــه اول م مولف
مولفـه اول بـه دولـت    .تعريـف مـي شـود    "جامعـه خشـك و منـزوي   "و "بداد ايرانياست"عناوين

مركزي اشاره دارد و دومين مولفه مـورد نظـر كاتوزيـان شـرايط اقتصـادي ايـران اسـت كـه بـه          
  .ساختار اقتصادي كشاورزي ايران، اشاره دارد

  :هاي اساسي كاتوزيان بدين قرارند اما انديشه
و گاهي ( كه ايران در طول تاريخ خود همواره داراي دولت انديشه اول كاتوزيان اين است

اي فاقـد در اكثـر تـاريخ خـود، فاقـد طبقـات        جامعـه  .اي خودكامه بوده است و جامعه) فاقد آن
كنـد كـه ايـن نظـام و      اش بيـان مـي   و در دومـين انديشـه  .اجتماعي، قانون و سياست بـوده اسـت  

دولـت و قـدرت ديـواني و نظـامي      حكومت خودكامـه بـر انحصـار حقـوق مالكيـت در دسـت      
متراكم، عدم وجود حقوق مالكيت ارضي و وجود امتيازاتي كـه دولـت بـه افـراد مـي بخشـد و       

  .هرزمان مي خواست از آنها پس مي گرفت، متمركز بوده است
هـاي   هـاي بزرگـي از زمـين    انديشه سوم كاتوزيـان ايـن اسـت كـه دولـت، مالكيـت بخـش       

ها را نيز به افرادي واگذار مـي كـرد    و بخش اعظم بقيه زمين كشاورزي را در دست داشته است

                                                            
1 keddie 
2 Haas 
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بنـابراين انـواع   .كه معمولا جزء خاندان سلطنتي، كارمندان دولت و يا ديگر بزرگان بـوده اسـت  

كه بسته بـه زمـان و   "مقاطعه كاري مالياتي در كشاورزي"و  "واگذاري زمين"ي ها مختلف نظام
  .وجود داشته است.مكان تفاوت مي كرد

رسما ناظر بر زمين بود كه مهمترين شكل دارايـي  ) انديشه چهارم(مالكيت انحصاري دولت
فاصـله بيشـتري بـا دولـت داشـتند و       از سوي ديگر طبقـات بازرگانـان عمومـاً   .به شمار مي رفت

  .دارايي آنان در معرض خطردست درازي مقامات دولتي، حكام ولايات و بزرگان بود
همواره طبقات اجتماعي بر حسب تفـاوت موجـود از نظرجايگـاه    ) انديشه پنجم( در نتيجه، 

در اروپا طبقات اجتماعي اصل بودنـد،  .رسمي، شغل، نوع دارايي، ثروت و درآمد وجود داشتند
  .در ايران دولت حقيقي وضعي داشت و طبقات اجتماعي فاقد اصالت بودند

مبتنـي بـر انحصـار     ، تكوين اشـرافيت و طبقـه حـاكمي كـه    )انديشه ششم(در چنين شرايطي
مالكيت زمين در دست طبقه فئودال كه بـه عنـوان يـك حـق مسـتقل و فـردي باشـد و قـوانيني         
همچون ارثيه غير قابل انتقال و ارث بـري انحصـاري پسـر ارشـد، ممكـن نبـوده و در در تـاريخ        

  .ايران، عملا چنين طبقه اي تكوين نيافته است
اگـر  .ازار و بازرگان عمده ترين شكل بوده اسـت تجارت، ب)انديشه هفتم(در زمينه اقتصادي 

امـا بـرخلاف اروپـا، در    .چه به شكل سنتي تسهيلات بانكي واعتباري، صرافي وجود داشته است
  .ايران انباشت دراز مدت سرمايه تجاري وجود نداشته است

ر دولت وابسـته بـه جايگـاه طبقـاتي بـالات     .در اروپا، دولت كمابيش نماينده منافع طبقاتي بود
  .برعكس، عمدتا طبقات اجتماعي به دولت وابسته بودند)انديشه هشتم(در ايران .بود

يـا خـانواده فرودسـتي    ) انديشه نهم( در اين معنا بود كه هر فرد-نبود طبقات اجتماعي اصيل
مي توانست حتي در طول حياتش به والاترين جايگاه اجتماعي و عظيم ترين ثروتها دست يابـد  

  .يك نسل همه چيز از جمله جان خويش را از دست بدهد يا اينكه در طول
به معناي قواعد اساسي محدود كننده اعمال قدرت دولت كه ) انديشه دهم( در ايران، قانون

  .آن رابه طور كلي قابل پيش بيني نمايد وجود نداشت
انديشـه  (در نبود قانون، سياست نيز به معنـاي هنـر حكمرانـي موفقيـت آميـز وجـود نداشـت       

بـراي همـين در   .تنها مي توان گفت كه سياست به معنـاي مبتـذلي وجـود داشـته اسـت     ).زدهميا
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كتابهايي از جمله سياستنامه خواجه نظام الملك، مي بينيم كه سياست بـه معنـاي كيفـر رسـاندن     
  .بوده است

همه شرايط پيش گفته، براي تحولات اجتماعي اقتصادي دراز مدت ايـران را مـي تـوان در    
دولـت كـه مسـتقل از    )انديشـه سـيزدهم  (و. خلاصه كرد) انديشه دوازدهم(د استمرار عبارت نبو

طبقات اجتماعي بود و در فوق تمام جامعه جاي داشت بي بهره از مشروعيتي مشـابه مشـروعيت   
  .هاي اروپايي بود دولت

يورش بيگانگان يكي از علـل  : در انديشه چهاردهم، كاتوزيان به اين نكته اشاره مي كند كه
) انديشـه پـانزدهم  ( هاي خـود كامـه   البته در تاريخ حكومت.ها بوده است مشترك سقوط دولت

هاي ادواري، ما در تاريخ اين كشورها  ها با كودتاهاي درباري، شورش علاوه بر جابجايي دولت
وجه مشخصه تاريخ جامعه خودكامه، چرخـه اي مركـب   .با قيامهاي توده اي نيز مواجه بوده ايم

دكامه، شورش، بي نظمي و هرج و مرج و برقراري دوباره حكومـت خودكامـه بـه    از دولت خو
  .دست آن دولت بوده است

لزوما بـا تمركـز اداره دولـت همـراه نبـوده      ) انديشه شانزدهم(متراكم بودن قدرت خودكامه
همبستگي متراكم بـودن  .چرا كه تمركز اداري با نظام حكومتي مشخصي خويشاوند است.است

هـاي   هاي مطلق گراپايـه گرفتـه اسـت كـه جـاي دولـت       كز ديواني بر تجربه دولتقدرت با تمر
  .فئودال را در اروپا گرفتند

انديشه هفدهم كاتوزيان اين است كه كـم آبـي احتمـالا نقشـي اساسـي در شـكل دادن بـه        
نخست .براي اين گفته دو دليل اصلي وجود دارد.ساختار اقتصاد سياسي ايران، بازي كرده است

. ي احتمالا نقشي اساسي در شكل دادن به ساختار اقتصاد سياسي ايران بازي كـرده اسـت  كم آب
هاي روستايي توليد شد كه از هم جدا افتاده و مسـتقل بودنـد    چرا كه كم آبي سبب ايجاد واحد

توانست چنان مازادي توليـد كنـد كـه مبنـايي بـراي قـدرت فئـودالي         ولي هيچ يك از آنها نمي
يگر، با توجه به گستردگي خاك ايران، مـازاد جمعـي تمـامي يـا بيشـتر ايـن       گردد و از طرف د

روستاهاي از هم جدا افتاده چنـان عظـيم بـود كـه وقتـي دسـت يـك نيـروي بيرونـي مـي افتـاد            
  .توانست به عنوان بنيان اقتصادي يك دولت يا امپراطوري خودكامه كشور گستر به كار آيد مي
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 سهراب بهداد و فرهاد نعماني

در قالب مقالاتي كـه طـي چنـد دهـه گذشـته بـه انگليسـي و فارسـي         )1387(داد و نعمانيبه
نعماني ابتدا در اولين كتاب خـود بـا    .اند اند به موضوع طبقات اجتماعي در ايران پرداخته نگاشته

در . داري پرداخته است به موضوع ايران قبل از سرمايه) 1358( عنوان تكامل فئوداليسم در ايران
كند كه  اش را با شرح مفهوم ماركسيستي شيوه توليد فئودالي اغاز مي تاب، نعماني بررسياين ك

ولـي،  . (نقطه استناد وي در تبارشناسـي عناصـر سـاختاري فئوداليسـم ايرانـي بـه شـمار مـي رود        
هاي توليـد براسـاس شـيوه خـاص تخصـيص مـازاد از يكـديگر متمـايز          به اعتقاد او شيوه)1380
بهـره مالكانـه    .فئودالي، مازاد به شكل بهـره مالكانـه ارضـي، اخـذ مـي گـردد      در شيوه .شوند مي

كنـد كـه عامـل هـدف      فئودالي را وي تجلي مالكيت انحصاري زمين توسط ارباب وصـف مـي  
مفهوم يابي فئوداليسم ايراني  )124: 1380ولي، ( .دهد بازتوليد شيوه توليد فئودالي را تشكيل مي

هـاي مالكيـت ارضـي در ايـران شـروع       بـاره طبيعـت و شـكل   توسط نعماني با بحـث مفصـل در  
دهد و به اعتقاد  هاي مالكيت مرتبط با اقطاع، نقطه كانوني تحليل او را تشكيل مي شكل .شود مي

وي حقوق چنين مالكيتي مشابه همان حقوقي است كه وجه مشخصه مالكيت ارضي فئودالي در 
  )126: 1380ولي، ( غرب است

ه به صورت اقطاع و چه تيول، از منظر منطقه اي و در سراسر كشور شكل واگذاري زمين چ
هـاي   نعمـاني پـس از بررسـي مفصـل و جالـب ايـن تنوعـات در دوره        .وسيعا متغيـر بـوده اسـت   

گوناگون تاريخ ايران كه بر منابع اوليه استوار است، نتيجه مي گيرد كه بـه طـور كلـي هـر نـوع      
نخست تـابعي از شـرايطي بـوده اسـت كـه حـاكم بـر        تغييري در شكل واگذاري زمين در وهله 

يعني عمدتا نوع خدمت كه واگذاري منـوط بـدان بـود، از تـامين سـرباز تـا        .اعطاي زمين است
با اين حـال نعمـاني   ) 127:همان منبع( كرد مديريت درآمد، يا تركيبي از هر دو آنها را تعيين مي

با لمبتون موافق است كه اقطاع فاقـد عامـل   وي  .به اختلاف مهمي ميان اقطاع و فيف اشاره دارد
  )127:همان( حمايت يا التجا و فاقد اصل عمده واساسي است

سهراب بهداد و فرهاد نعماني در مقالات جديد و همچنين آخرين كتابشان كه بـه انگليسـي   
، به فارسي ترجمه يافته است، به دگرگوني ماهيـت طبقـاتي   1387چاپ و در سال 2006در سال
  .اند كار ايران در سه دهه گذشته پرداختهنيروي 
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ايشان معتقدند كه در ايران، پس از دو دهه توسعه سريع سرمايه داري كه با افـزايش يكبـاره   
شروع شد و سپس با ركودي عميق پايان گرفـت، مـردم مـا     1350درآمد نفتي در نيمه اول دهه 

دولـت   .اسـلامي ايـران انجاميـد   انقلابي را از سر گذراندند كه به دولت ديـن سـالار جمهـوري    
بهـداد  ("اش را در پيش گرفت اسلامي، در پي استقرار نظام اقتصاد اسلامي، راه اتوپيايي اسلامي

  .)21: 1387نعماني،  و
بهداد و نعماني در اين كتاب سعي دارند كه تغييرات در الگوي تقسيم طبقاتي اشغال نيروي 

اسي، اجتماعي و اقتصادي پس از انقلاب در طول سـه  كار ايران با توجه به انقلاب وتغييرات سي
خـواهيم بـدانيم كـه انقـلاب و سـمت گيـري خـرده         مـا مـي   "گوينـد   آنها مي.دهه بررسي كنند

بورژوازي اوليه آن، و تجديد ساختار بعدي متمايل به اقتصـاد بـازار، در دوره پـس از آيـت االله     
هاي طبقـاتي، و   در چارچوب تقسيم بندي ي اجتماعيها نابرابري، چگونه بر الگوي )ره(خميني 

هاي ظريف مهمي كـه در پـرداختن بـه     امكانات زندگي نيروي كار تاثير گذاشته است؟ تفاوت
كند تا رويكردمان را به دقت  ما را ملزم مي ،هاي طبقاتي وجود دارد موضوع طبقه و تقسيم بندي

به گمان ما، .ي بر منافع طبقاتي استما معتقديم كه نيروي كار سلسله مراتبي و مبتن.تعريف كنيم
  .هاي اقتصادي تعريف مي شود منافع طبقاتي بر اساس مناسبات توليد در فعاليت

مناسبات توليد تبلور نحوه توزيع حقـوق واقعـي مالكيـت و توانـايي اعمـال قـدرت برتوليـد        
ت مالكيـت  تـوان مناسـبا   بدين لحاظ، مناسبات توليـد را مـي   .هاي مولد است كنندگان و دارايي

شوند كـه   تلقي كرد، زيرا كساني كه صاحب منابع توليدند وارد مناسبات نامتقارني با كساني مي
مستقل از كساني كه آنهـا را اشـغال   (ي طبقاتيها جايگاهحاصل اين رابطه، . چنين منابعي ندارند

گرايانـه   هاي توليد اسـت و تعيـين كننـده منـابع سـتيز      در ساختارهاي اقتصادي يا شيوه)مي كنند
 -2مالكيـت منـابع   -1: ي طبقـاتي، كـه مبتنـي بـر سـه محـور      هـا  جايگـاه طبقاتي آنان كه در اين 

هـا اسـت، سـاختار طبقـاتي را تشـكيل مـي        ها و صـلاحيت  مهارت -3) اقتدار سازماني(مديريت
ــد ــه تصــاحب حاصــل كــار در فراينــد فعاليــت  .دهن هــاي اقتصــادي مــي  ايــن رابطــه نامتقــارن ب
  )29: 1387نعماني، بهداد و (انجامد

چارچوب كلي بهداد و نعماني در تحليل اجزاي اصلي ساختار طبقاتي ايـران، متـاثر از جـان    
، رزمري كرامپتـون وجـون   )Crompton,1999(، رزمري كراميتون)Romer,1994,1982(رومر
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و عمدتا موافق آراي  )Jon scott,1996(و جان اسكات )Crompton&gGubbay,1977(گابي

  .است) Eric olin wright:2001(رايت  اريك الين
بهداد و نعماني، در مطالعه طبقات اجتماعي، از درك اجتماعي و مناسبات ساختاري طبقات 

هـاي انسـاني چگونـه ايـن روابـط سـاختاري را        اجتماعي جامعه ايران،  همچنين از اين كه كنش
  .شكل مي دهد، صحبت مي كند

توليـد و  ) هـاي  يـا فراينـد  ( هاي اقتصادي راد را در فعاليتي اقتصادي، اف ها از نظر ايشان، نظام
بـه كـار   ) منـابع (هـا   اين افراد حقوق و اختيارات متفاوتي نسبت به داده.توزيع گردهم مي آورند

مالكيـت متمـايز بـر    .دارند)محصولات(ها گرفته در توليد كالا و خدمات و نسبت به توزيع ستاده
ي متمايز است، كه آن رابطه اجتماعي ميـان مـردم را تعيـين    هاي اقتصاد هايي كه در فعاليت داده
  .هاي اقتصادي ايجاد مي كند كند و مناسبات اجتماعي را در فعاليت مي

نابرابري  .هاي اقتصادي باشد مناسبات طبقاتي وقتي شكل مي گيرد كه مالكيت، ابزار فعاليت
ر ميـزان كـار داده شـده و گرفتـه     هاي اقتصادي به نـابرابري د  در مالكيت و اختيارات در فعاليت

اين فرايند را كه امتيـاز يـك گـروه موجـب بـي بهـره شـدن ديگـري شـود، را          .شده مي انجامد
بدين لحاظ طبقات تنها در روابط با يكديگر وجود دارند و مفهوم طبقه روابـط  .تصاحب گويند

ين روابط اجتمـاعي  ا.هاي اقتصادي منعكس مي كند بين افراد را از رهگذر مالكيت ابزار فعاليت
ساختار طبقـاتي را مـي سـازد كـه كـم و بـيش، رابطـه اي ثابـت ميـان دارنـدگان و ندارنـدگان            

  .هاي اقتصادي است ابزارهاي فعاليت
ي طبقـاتي را  هـا  جايگـاه گيـرد   هاي اقتصادي شـكل مـي   اي كه در فعاليت مناسبات اجتماعي

منـابع طبقـاتي ممكـن اسـت بـه      . ودش ـ تعيين مي كند كه به منابع طبقاتي خصومت بار منجر مـي 
كنش طبقاتي بينجامد و در صورتي كه اعضاي طبقه از منـافع مشتركشـان و از مضـمون روابـط     
.( خصومت بارشان با ساير طبقات آگاه شوند، اطلاع از مناسبات اجتماعي آگاهي طبقاتي است

  )38: 1387بهداد و نعماني، 
نش متقابل دايمي با يكديگرنـد، و در تاثيرشـان   به طور خلاصه، مناسبات توليد و بازار در ك

ايـن  .بر كنترل متمايز افراد بر درآمد و منابع در طول زندگيشان، يكـديگر را تقويـت مـي كننـد    
ايـن كـنش متقابـل شـالوده     .كنش متقابل شالوده اقتصادي مناسبات طبقاتي را تقويت مـي كننـد  
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هـاي مـادام اعمـر     امتيـازات و محروميـت  اقتصادي مناسبات طبقاتي را از طريق حفظ و بازتوليد 
دهـد كـه افـراد چـه دارنـد و بـا آن چـه         به قول رايت، تحليل طبقاتي نشـان مـي   .كند محكم مي

شود و آنان را قادر  هاي به هم پيوسته اجتماعي توليد و مبادله منعكس مي اين در فرايند.كنند مي
سـت آورنـد و وضـع متمايزشـان را     مي سازد تا آن چه را در قياس با ديگران مـي خواهنـد بـه د   

  )44: 1387بهداد و نعماني، . (شود حفظ كنند و اين در امكانات زندگيشان منعكس مي
  

  ساختار طبقاتي موجود در ايران
هاي فزاينده در ميـان افـراد در هـر     توسعه سرمايه داري به تمايزات آشكار طبقاتي و شباهت

  :كند ه موضوع زير را طلب ميطبقه منجر شده است كه مطالعه دقيق تحليلي س
  يعني پاسخگويي بدين سوال كه چه كساني در طبقه كارگرند؟: تعريف طبقه كارگر -الف
ايـن امـر موضـوع    : ي طبقـاتي آنـان  هـا  جايگـاه رابطه ميان اقتدار و مهارت كاركنـان بـا    -ب

لي كـه  جايگاه مبهم و يا متناقض طبقاتي طبقه متوسط را بيان مي كند كه در اين خصـوص سـوا  
مطرح مي شود اين است كه چه كساني در طبقه متوسط انـد؟و وضـع كاركنـان دولتـي در ايـن      

  تقسيم بندي چگونه خواهد بود؟
، جامعـه اي را نشـان مـي    1385نگاهي فراگير به ماهيت طبقاتي نيروي كار در ايران در سال 

از سـرمايه داران  دهد متشكل از خرده بـورژوازي، كاركنـان طبقـه كـارگر، طبقـه پراكنـده اي       
كوچــك، در كنــار بخــش عمــومي اي كــه يــك چهــارم از نيــروي كــار را در اســتخدام خــود 

درصـد از اينـان در    40ي طبقاتي نيروي كار شاغل نشانگر آن است كـه  ها جايگاهتركيب .دارد
كـه كـارگران بـي مـزد خـانوادگي را نيـز در بـر مـي         (ي طبقاتي خرده بورژوازي اند ها جايگاه
ي طبقاتي كاركنان طبقه كارگر در هر دو بخش خصوصـي و  ها جايگاهدرصدد در  30، )گيرند

درصد در  70(درصد در طبقه متوسط جاي مي گيرند 12درصد سرمايه دارانند،  7.5دولتي اند، 
، نسـبت  1355در قيـاس بـا سـال    .درصد كارگزاران سياسي دولت انـد  9، و )استخدام دولت اند

ان بي مزد خـانوادگي در نيـروي كـار كـاهش يافتـه و در مـورد       كاركنان طبقه كارگر و كارگر
  .ي طبقاتي عمده اين نسبت افزايش داشته استها جايگاهساير 
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  جمع بندي و نتيجه گيري

با بررسي نظريات قشربندي اجتماعي و همچنـين نظريـاتي كـه بـا شـرايط اجتمـاعي ايـران،        
نظام ارثبري كه خود با تفكيـك امـوال    .رسيم همخواني بيشتري دارند، به چندين نتيجه مهم مي
خصـلت زورمـداري آن تـا پـيش از انقـلاب       بين ورثه همراه است، فوق طبقاتي بودن دولـت و 

اسلامي، باعث شده بود تا هرگز نظام فئوداليسم با آن مفهـومي كـه در اروپـا و غـرب مشـخص      
  .ظام فئودالي يكي دانستتوان با ن نظام اقطاع اسلامي را نمي .شود، در كشور ما شكل نگيرد مي

تـوان تبيـين علمـي از قشـربندي      تاكيد دوركيم بر تقسيم كار به عنوان عاملي كه بدان وسيله مي
اجتماعي در جوامع ارائه كـرد، اهميـت نـوع سـوم تقسـيم كـار، يعنـي تقسـيم كـار اجبـاري در           

  .خصوص شرايط خاص ايران تا پيش از انقلاب اسلامي ضروري است
نقلاب، اهميت كار وبر را در خصوص پرسـتيژ يـا آبـروي اجتمـاعي را در     تحولات پس از ا
و ) مالكيت خصوصـي (نماياند و از طرف ديگر تاكيد ماركس بر اقتصاد  تبيين نابرابري لازم مي

تواننـد در   طبقـات منزلتـي وبـري، مـي     همچنين تاكيدش بر تضاد در كنار پذيرش تقسيم كار، و
ها جاي طبقه متوسـط   اما در همه اين تحليل .ايران موثر باشندجهت تبيين قشربندي اجتماعي در 

  .نماياند هاي پاركين و رايت ضروري مي به همين علت توجه به ديدگاه .خالي است
اهميـت كـار وبـر در معرفـي      اهميت كار داروند رولف در بحث اقتدار يا قدرت مشـروع و 

ئـه چـارچوبي نظـري در خصـوص تبيـين      رسـاند كـه در ارا   قدرت و اقتدار ما را به اين نتيجه مي
اين كه  .قشربندي اجتماعي در ايران، توجه به چگونگي كاربرد قدرت در جامعه ضرورت دارد

هـايي در جامعـه قادرنـد     چه كساني در جامعه در پيش هستند، به معناي اين است كه چـه مولفـه  
ي و يـا سـنت يـا حتـي     يـا پرسـتيژ اجتمـاع    آفرينـد؟و  آيا تقسيم كار قدرت مي قدرت بيافرينند؟

  مذهب؟
 پس مالكيت، قدرت و پرستيژ و همچنين نوع تقسيم كار تبيـين علمـي از نـابرابري در ايـران    

  .كند ارائه مي)پيش و هم پس از انقلاب(
  :توان به تصوير كشيد طبق ديدگاه فوق قشربندي اجتماعي را در ايران بدين شكل مي
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بـه نظـر    .صـاحب وسـايل توليـدي هسـتند     كساني را شـامل مـي شـوند كـه    :طبقه سرمايه دار
لهسـايي زاده،  ( داري جهاني در ايران بوجـود آمـده اسـت    رسد اين طبقه پس از نفوذ سرمايه مي

  .شامل سرمايه داران صنعتي، تجاري و كشاورزي، خدماتي و مالي هستند. )1380
 .جهاني اسـت  به نظر لهسايي زاده، طبقه كارگر در ايران جزئي از طبقه كارگر :طبقه كارگر

طبقــه كــارگر كــه در اثــر ســرمايه داري جهــاني بــه وجــود آمــده اســت، مطالبــات خــود را از   
موظفند بر اسـاس روابـط و مناسـبات    ) كارفرمايان(كند و سرمايه داران نيز  كارفرمايان طلب مي

  .)همان منبع(جهاني، حقوق كارگران را بپردازند 
ي يا ساده، كارگران نيمـه مـاهر وكـارگران بـا     شود به كارگران يد اين طبقه خود تقسيم مي

توان آنـرا بـه كـارگزان     تخصص و در دسته بندي ديگري بر اساس رابطه با بخش اقتصادي، مي
توان آنـرا بـه    در رابطه با تعلق مكاني مي. بخش صنعتي، كشاورزي و خدماتي تقسيم بندي كرد

  .كارگران بومي يا غير بومي تقسيم بندي نمود
اي بـا جايگـاه    در پـي گسـترش نظـام اداري و سـرمايه داري در ايـران، طبقـه       :طبقه متوسـط 

چهـار قشـر روشـنفكران،     .تـوان آنـرا طبقـه متوسـط نـام نهـاد       تشكيل شده است كه مي صمتناق
  .ها، مديران و كارمندان درون اين طبقه قرار دارند اي حرفه

يل توليدي و خدماتي خـود  اينها كساني هستند كه صاحب وسا :طبقه توليد كنندگان مستقل
كننـد و اگـر    از نيـروي كـار ديگـران اسـتفاده نمـي      كننـد و معمـولاً   هستند، براي خود كـار مـي  

كساني كه در بخش خدمات چه روستايي و چه شـهري  .اي باشد در سطح محدود است استفاده
  .مانند مغازه داران و يا دهقانان كه صاحب زمين خود هستند ،هستند

وسـيله  ه درآمد آنهـا، ب ـ  داراي شغلي نيستند و اينها كساني هستند كه معمولاً :طبقه وابستگان
... گران و ن خانگي يا تكدياتوان از مستخدم به عنوان مثال مي .شوند تامين مي يا افراد ها موسسه

ماننـد   ،نهـا بـه عهـده رئـيس خـانوار اسـت      آكسـاني كـه تـامين مايحتـاج     (وابستگان خانوادگي 
  .نام برد ...)رگان وپدربزرگ و مادربز

هـا   كساني هستند كه مالك تعداد زيادي زمين كشاورزي در روستا: بزرگ مالكان كشاورز
هاي خود واگذار كرده است و سهمي از محصوص را بـر اسـاس عوامـل     هستند و آنرا به رعيت

  .شامل خرده مالكان، مالكان متوسط و عمده مالكان هستند .كند پنج گانه زراعي دريافت مي
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كساني كه از خود زميني ندارند و روي زمين ديگران كار  :طبقه كشاورز سهم بر يا مستاجر

  .كنند و سهمي از محصول را برمي دارند و بقيه را به مالك مي دهد مي
هـم   كساني هستند كه هم مالك هستند و هم مدير :هاي طبقاتي چندگونه يا چندگانه پايگاه

-ايـن طبقـه بـه علـت شـرايط اقتصـادي       .ر يـا راننـده تاكسـي   كارمند اداره است و هم مغـازه دا 
لهسـايي زاده،  ( اسـت اجتماعي خاص در ايران بوجود آمده است و تعداد آن در حـال افـزايش   

1380(.  
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